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ادعای عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاک مشهد:

دست بانوان عفیف پوش برای انتخاب لباس باز است

 وضعیت بــازار را از منظــر تولیدات عفاف 

و حجاب متفاوت دیدیم، با وعده هایی که حدود 

یک سال پیش برای سامان دهی آن دریافت کرده 

بودیم. توضیحی در این باره دارید؟

-منظورتان این است که در بحث عفاف 

ــدام  ــال اخــیــر اق ــک س ــاب در یـ ــج و ح

شایان توجهی انجام نشده است؟

 منظورمان این اســت که در سطح عرضه

نمودش را ندیدیم.

ببینید در مبحث عفاف و حجاب برخی 

برنامه ها فرهنگی و برخی آموزشی است.

الزام دارد.کار  برخی هم جنبه اجبار و 

آموزشی جزو وظایف ذاتی  فرهنگی و 

اتحادیه فروشندگان پوشاک نیست.

 بهتر اســت بگوییم اولویت نخســتش 

نیست.

ها  بله، اولویت اولش نیست. اتحادیه 

باید    منابع مالی شان را درصــد از   ۱۵

بگذارند برای آموزش اعضایشان. در دو 

دلایلی مثل کرونا عملا  سال اخیر به 

اتحادیه های مرتبط با پوشاک هیچ کار 

نتوانستند انجام بدهند    ای را آموزشی 

و به اعضایشان بگویند آقای فروشنده! 

خانم مزون دار! نمی توانی هر مانتویی 

را عرضه کنی. اینکه می گویید در جامعه 

نمی بینید که کار مؤثر فرهنگی انجام شده 

باشد، اتحادیه مقصر نیست.

 پارسال از ســوی اتاق اصناف، ابلاغیه ای 

برای اتحادیه فروشندگان پوشاک آمد که مفاد 

آن مرتبط با مباحث عفاف و حجاب بود. قرار بود 

همه فروشگاه های عرضه پوشاک آن را نصب 

کنند و در معرض دید قرار بدهند. در هیچ کدام 

از فروشــگاه هایی که بازدید کردیم انجام این 

یک فقره را هم ندیدیم. نظــارت بر این مقوله 

که وظیفه اتحادیه هست، بله؟

چــرا، نصب شــده اســت، به طور مثال 

در مجتمع های تجاری. در ضمن این قدر 

بازار فروش پوشاک مغازه دارها را از لحاظ 

اقتصادی تحت فشار قرار داده است 

که برای هر چیزی گارد دارند.

 وضعیت اقتصادی توجیهی می شود برای 

اینکه هر طور مایل اند رفتار کنند؟

انجام    فروشگاه های پوشاک بایدها را

دیه  تحا ــا فضای خــود ا م دهند ا می 

فروشندگان پوشاک هم ملتهب است.

۱۵ هــزار  تعداد بازرسانش کم است. از 

فروشگاه ۱۰ بازرس باید بازدید کنند.

 قرار بــود از ظرفیت نیروهــای مردمی 

آموزش دیده برای بازرسی استفاده شود. این 

اتفاق نیفتاده است؟

-من ندیده ام. از رئیس اتحادیه بپرسید.

ی  ها نتو ما عرضه  ن  لا ا ینکه  ا ضمن 

نامتعارف مثل شیشه ای و جلوباز در مشهد 

به شدت کم شده است. آن بی پروایی ای 

که قبلا در حوزه فروش این مانتوها وجود 

داشت الان نیست.

 برای اثبات اینکه عرضه چنین مانتوهایی

همچنان وجود دارد چند جا را مثال بزنیم برایتان 

کافی است؟

.  کنم همین شهر زندگی می   ر من د

به بهانه خرید به فروشگاه ها سر می زنم.

آن سطح از بی پروایی در فروش لباس های 

چند سال گذشته    در که    نامتعارف را

در مشهد وجود داشت الان نمی بینم.

.ما دیدیم. همین دیروز بازار بودیم

چند تا دیدید کدام بازاردو نمونه را مثال 

بزنید که امشب خودم بروم سر بزنم.

.چهارراه آزادشهر 

آنجا که خیلی عالی است. کدام فروشگاه؟

. ... فروشگاه 

تحت    خیلی خوب و   ه که ین فروشگا ا

بررسی است. اصلا لباس نامتعارف ندارد.

 بروید رگال های نزدیک ورودی را ببینید

که همه اش مانتوهای جلوباز هست یا نه. بقیه 

هم که به اصطلاح قزندارند، آن قدر ضعیف و با 

فاصله اند که بود و نبودشان فرقی ندارد.

-حرفتان درست است. چون دیدگاه بدنه 

فرهنگی جامعه و نسل جوان با نسل قبل 

فرق می کند. آن شکل لباسی که دختر من 

می پوشد با چیزی که همسر من می پوشد 

فرق می کند.

 قبــول دارید مانتوهایــی که در ویترین 

فروشگاه های شهر اکران می شود دیدگاه دختر 

حضرت عالی را درباره پوشــش مطلوب شکل 

می دهند؟

مــی دهــم آن  من این طور پاسختان را 

سطح از بی پروایی در فروش لباس های 

ــال پیش  ــه س دو سـ در  ــه  نامتعارف کـ

در مشهد شاهدش بودیم الان به مراتب 

کمتر شده است. در کنار زحماتی که همه 

متولیان می کشند تا زمانی که یک مرکز 

جامع پوشاک نداشته باشیم، وضعمان 

همین خواهد بود. اتحادیه فروشندگان 

انــدازنــد در زمین اتحادیه  مــی  توپ را 

تولیدکنندگان، اتحادیه تولیدکنندگان 

توپ را می اندازد در زمین اتحادیه بانوان 

خیاط و.... باید یک اتحادیه پوشاک داشته 

باشیم که متولی پوشاک شهر باشد. الان 

در همین مشهد چهار اتحادیه پوشاک 

داریم. اگر به فروشندگان اعتراض کنید،

می گویند بروید تولید را درست کنید. اگر 

سراغ تولیدکنندگان بروید، می گویند 

بروید سراغ اتحادیه فروشندگان، چون 

ما تولید  دهند که  ــا سفارش می  ه آن 

می کنیم.

 پارسال وعده رفع این آسیب ها را شنیده

بودیم.

ــال اســت کــه حــوزه تخصصی ام  ۳۰ سـ

ــن طرح  پــوشــاک اســـت. مطمئنم ای

به سرانجام نمی رسد؛ نه امسال و نه سال 

دیــگــر. ایــن طــرح بین چند اتحادیه 

پوشاک دارد می چرخد. جالب است 

ک  یه پوشا د تحا ر ا یــن چها ا نید  ا بد

اینکه یک جلسه  در دو سال گذشته از 

مشترک متشکل از هیئت مدیره هایشان 

تشکیل بدهند عاجز بوده اند. تا زمانی 

تفاقی  ها تجمیع نشوند، ا اتحادیه  که 

افــتــد. الان انتخابات  بــایــد نمــی  کــه 

اتحادیه ها و اتاق اصناف یک سال یک 

سال دارد عقب می افتد و همه دارند زمان 

می خرند.

که چه بشود؟

بر همین پاشنه بچرخد. کارهای  در  تا 

روکــاری انجام می شود امــا کارهای 

ریشه ای و مستمر نه.

 تشکیل کارگروه عفاف و حجاب به ریاست 

یکی از معاونت های دادگستری استان به بهبود 

شرایط کمک کرده است؟

بله.

 از نمود این بهبود شــرایط که می گویید 

مثالی می زنید؟

نمودش همین است که الان وضع حجاب 

نسبت به قبلا بهتر شده است. شاید یکی 

از دلایلی که بدحجابی ها این قدر به چشم 

آیند این است که کم هستند. این  می 

را هم در نظر داشته باشید که دختران 

و پسران نوجوان و جوان امروزی زیرک تر،

آقا  تر از حاج  هوشمندتر و خوش سلیقه 

و حاج خانومی هستند که در اتحادیه ها 

می نشینند و تصمیم می گیرند. برای هر 

چیزی سلیقه به خرج می دهند تا میلشان 

ــروز دهند. شاید  ب   برای دیده شدن را

باید مقداری روی مقوله آزادی هــا کار 

کنیم. منظور از آزادی نوع بی چهارچوب 

و بی بند و بار آن نیست.

 .بگذارید طور دیگری سؤالم را مطرح کنم 

به نظرتان کفه عرضــه لباس اجتماعی بانوان 

به کدام سمت سنگین تر است؟ به سمت سلیقه 

یک بانوی محجبه یا کسی که چنین دیدگاهی 

ندارد؟

فکر نمی کنم الان کسی مشکلی برای 

خرید لباس داشته باشد. یعنی جامعه 

بــه ســمــت بدحجابی سوق    ــا را هـ آدم 

برای    دهد. خروجی جلساتی که نمی 

عفاف و حجاب برگزار شده این است 

س  نه لبا هید عفیفا گر شما بخوا ا   که

بپوشید دستتان باز است.

 یعنی یک بانوی جوان که مایل است عفیف

و زیبا بپوشد به همان راحتی یک دختر آزادپوش 

لباس پیدا می کند؟

بله. اتفاقا این اواخر بانوانی را که زیبا 

و محجبه لباس می پوشند بیشتر می بینم.

سرعت گیرها درمورد آن بی بند و بار ی ای 

که با سرعت داشتیم به سمتش می رفتیم 

خوب عمل کرده است؛ با این حال اگر 

می خواهیم حال پوشاکمان بهتر شود باید 

یک اتحادیه منسجم برای پوشاک تشکیل 

بدهیم. با این سه چهار دستگی به جایی 

نمی رسیم.
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۱۴۰۱ مهــر   ۱۸
۱۳ ربیعالاول ۱۴۴۴
۳۷۷۹ شـــــماره 

آنچـه مـا می بینیـم بـا ارزیابـی او از وضعیـت بـازار پوشـاک اجتماعـی بانـوان متفـاوت اسـت. 

عضـو هیئت مدیـره اتحادیـه فروشـندگان پوشـاک مشـهد می گویـد کـه عرضـه پوشـش های 

عفیفانـه در مشـهد بهـتر از قبـل شـده اسـت. جـواد حسـین پور تأکیـد دارد کـه دسترسـی بـه 

لبـاس  دلخـواه بـرای بانوانـی کـه می  خواهنـد در جامعـه زیبـا و پوشـیده ظاهـر شـوند، فراهـم 

اسـت و آن هـا بـرای پیدا کـردن گزینه  مطلـوب با دشـواری مواجه نیسـتند. ادامـه مثبت اندیشـی هایش و نکاتی 

کـه دربـاره رشـد پوشـش های اسـلامی و فاخر ارائـه می کنـد باعث می شـود بـا لبخنـد از او بخواهیم «لوکیشـن» 

بدهـد و محـدوده تـرددش را اعـلام کنـد تا بـرای مشـاهده آنچـه می بینـد مراجعـه کنیـم. لطفـا گفت و گویمان را 

در ادامه بخوانیـد و ارزیابی تان را با ما در میان بگذارید.

اسباب و اثاثیه یک پیرزن ھمشھری این روزھا بیرون ریخته شده است

ای که دستت می رسد کاری بکن

فرزانه شهامت

پیرزن کنار اثاثیه ایستاده است. گاهی ناله می کند و گاهی با خشم 

فریاد می زند. او از آخرین حرف هایش با صاحب خانه می گوید، پیش 

آنکه حکم تخلیه خانه را بگیرد و بی سرپناهشان کند؛ اینکه  از 

از خانه بیرون نیندازد. نتیجه  به شرایطشان رحم کند و آن ها را 

گفتن های بی فایده خدیجه خانم شده است همین خرت و پرت های 

گوشه پارکینگ این ساختمان واقع در پنجتن؛ ساختمانی که یک 

واحد از آن تا صبح یکشنبه کاشانه پیرزن و دخترش فریبا بود و حالا 

به حکم قانون، از آن رانده شده اند. در صدا و نگاه مادر و دختر 

درماندگی موج می زند. چند نفر از زنان همسایه یک تکه موکت 

و با چای  اند  پارکینگ پهن کرده  کهنه را در گــوشــه ای دیگر از 

از همسایه های بی خانمانشان پذیرایی می کنند، بلکه آرام شوند.

کار دیگری از همسایه ها ساخته نیست. گیریم که امشب یکی 

از مردهای همسایه کنار اثاثیه بماند و این مادر و دختر را به منزلش 

مهمان کند، فردا و روزهای بعد را چه کنند؟ حرف های نماینده ای 

که از سوی کمیته امداد برای بررسی میدانی وضعیت آمده بود،

دل فریبا و مادرش را گرم نکرد. با این حساب، روی کمک چه کسی 

حساب باز کنند؟ پدر خانواده که چند سال پیش با سرطان مرد 

یا پسر معتادش که در کمپ به سر می برد؟

پایان ۱۰ سال بی خبری

تی را به دیوار پارکینگ تکیه داده اند. ابزار کارشان است. یعنی 

نفری  توان داشتند، مادر و دختر، دو  راستش بود. تا وقتی که 

می رفتند خانه های مردم به کارگری. می شستند و می سابیدند 

بزنند به یکی از زخم های ناتمام  تا حقوق زحمت کشی شان را 

زندگی شان. اصلا شاید به خاطر فرازهای بی فرود زندگی شان 

است که هر دو شکسته تر از سن و سال شناسنامه ای خود به نظر 

می رسند. فریبا قصه زندگی اش را از جایی تعریف می کند که بابا 

هنوز سر پا بود و به جای ماندن روی سر زن و زندگی اش گذاشت 

«۱۰ سالی از بابا  و رفت دنبال زن و زندگی دیگر، خدا بهتر می داند.

بی خبر بودیم. توی روزنامه هم آگهی دادیم، خبری نشد. مادرم 

طلاق غیابی گرفت و هر دو تحت پوشش کمیته امداد درآمدیم.

سال ۹۵ دوستان بابا زنگ زدند و نشانی اش را دادند. بابا سرطان 

گرفته بود. سکته، او را لال و فلج کرده بود. با همه بی وفایی هایش 

۶۰ روز روی سرش ماندیم و مراقبش بودیم. دو ماه بستری شدن 

در بیمارستان حالش را بهتر نکرد و مرد.»

او از خواهری می گوید که هفت هشت سال پیش عروسی کرد و رفت؛

از آن رفتن هایی که اگر جواب تلفنت را بدهند باید از خوشحالی،

کلاهت را بیندازی هوا. مجتبی، تک پسر خانواده هم که می توانست 

« این اواخر توهمش  عصای دست فریبا و مادر باشد، معتاد شد.

شدید و کارهای عجیب و غریبش زیاد شده بود. الان در کمپ 

اجباری ترک اعتیاد است.»

تمام شد. همه کسانی که این مادر و دختر می توانستند دلخوش 

به کمک هایشان باشند، همین ها بودند. خیری که شش سال از روی 

لطف، یک واحد آپارتمان را بی کرایه و پول پیش، در اختیار پیرزن 

و دخترش قرار داده بود نیز تغییر رویه داد و یک بار در خرداد امسال 

و بار دیگر انتهای شهریوری که گذشت حکم تخلیه خانه را گرفت.

روی خط ناامیدی

چقدر مستمری می گیرید؟ فریبا می گوید:۶۰۰ هزار تومان می گیریم 

که ۱۳۸ هزار تومان آن را می دهیم بابت وام پنج میلیون تومانی ای 

که قبلا گرفته بودیم. باقی مانده با یارانه من و مادرم، کل درآمد 

ماهمان را تشکیل می دهد. کاش جواب آزمایشم دم دست بود 

و می دیدید که فقر کلسیم بدنم به کجا رسیده است. دیگر همان 

یکی دو بار در ماه را هم که به زور قرص سرپا می شدم و می رفتم 

راه پله آپارتمان می شستم نمی توانم. مادرم هم با این سن و سال 

و زانوهای آب آورده اش نمی تواند. باورتان می شود دلم لک زده 

است برای خربزه؟ نمی توانیم بخریم. به قرآن نمی کشیم دیگر.

بیایید پیامک ته مانده حسابم را نگاه کنید و ۲۰۰ هزار تومانی که همه 

پس اندازمان است. مادرم چند روزی می شود که ناخوش احوال 

است. نمی توانم او را دکتر ببرم.

حراست  حالا کجاها رفتید. در پاسخ می گوید:به    از صبح تا

استانداری زنگ زدم گویا ساعت ۶ تا ۸ وقت بگیری ملاقات حضوری 

می شود وقت گرفت. ولی فایده ندارد می دانم که فایده ندارد.

از حضور نماینده کمیته امداد می پرسیم و نتیجه اش، اینکه امیدوار 

باشیم به باز شدن گره او و مادرش؟ « دو پیشنهاد داشت. می گفت 

۵۰ میلیون تومان وام می دهیم با دو ضامن کارمند. ضامن کارمند 

از کجا بیاوریم آخر؟ پیشنهاد دیگرش این بود که ۲۰ میلیون تومان 

بلاعوض بدهند. این را هم قبول نکردیم چون...»

اند، چون از ســوی کمیته امــداد، در فهرست زنان  قبول نکرده 

اند که واجد شرایط واگــذاری مسکن  بی سرپرستی قرار گرفته 

این مادر و دختر می گویند واحد یادشده  هستند. آن طــور که 

در منطقه پنجتن در حال ساخت است و احتمالا تا سال دیگر تکمیل 

می شود.۲۰ میلیون تومان آورده لازم داشته است که یک خیر برای 

فریبا و مادرش تقبل کرده است. فریبا می گوید که پیشنهاد وام 

بلاعوض ۲۰ میلیون تومانی را قبول نکرده اند از بیم اینکه مبادا این 

مبلغ همان پیش پرداختی باشد که خیر به آن ها داده بود و با این 

کار، اسمشان از فهرست دریافت خانه خط بخورد.

بــرای    ید و ینکه کسی به کمکشان بیا ا   ز مید است ا ا فریبا نا

ادارات مختلف  این ناامیدی، پیگیری های بی سرانجامش از 

را شاهد مثال می آورد. غم انگیز است اما دلیلی برای دلگرم کردن 

او به نجاتشان از این بی خانمانی نداریم، مگر اینکه مثل همیشه،

مردم با مهربانی شان پای کار بیایند.
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دوم قسمت

در گفت و گوی تفصیلی با دبیر جبهه بانوان مطالبه گر مطرح شد  

جلساتی که به سرانجام نمی رسد
آخرین بار که با این فعال اجتماعی 

حجاب گفتوگو ره وضعیت عفاف و  ــا دربـ

صحبت کردیم آذر پارسال بود. خوب 

یادمان هست که چه چیزهایی گفتیم 

و شنیدیم. قوانین مرتبط را مرور کردیم و از جزئیات 

جلساتی شنیدیم که سابقه نداشت به طور مستمر،

در این سطح و با حضور مسئولان عالی رتبه استان 

تشکیل شود. همه چیز امیدوار کننده به نظر می رسید 

و از اجرای بایدهای خاک خورده قانونی برای سامان 

دادن به پوشش های ناهنجار خبر می داد.

ایــن صحبت ها و شنیدن وعده ها، مــاه پس از   ۱۰

دیده هایمان دربــاره وضعیت پوشاک اجتماعی 

بانوان را طی تابستانی که گذشت در سبدی سوا 

ــیــش داوری چند  بــا ذهنی عــاری از پ گذاشتیم و 

ساعت را در خیابان های مختلف شهر گذراندیم،

خیابان هایی که محل تجمع مانتوفروشی ها هستند.

هر فروشگاه، در  دیدیم که    بانوان کم حجابی را

نمونه های زیادی برای انتخاب داشتند. حق انتخاب 

برای بانوان مقید به رعایت پوشش اسلامی کمتر بود 

و گله هایشان از وضعیت کیفیت پارچه ها، دوخت،

طراحی ها و قیمت ها، فراوان. آنچه را دیده ایم با مهدیه 

خادم، دبیر جبهه بانوان مطالبه گر در میان گذاشتیم 

بسیاری    در   عنوان کسی که و خواستیم به  ا   ز ا   و

از جلسات عفاف و حجاب استان و مشهد، حضور 

نتایج دورهمی های کاری ای بگوید  ثابت دارد از 

که برون دادش را کمتر دیده ایم.

خداحافظی با مانتو

او روی نقدهایی که شنیده ایم و آنچه دیده ایم صحه 

می گذارد و می گوید: برای خانم های ملتزم به پوشش 

کیفیت    پوشاک با اسلامی همچنان دسترسی به 

و قیمت مناسب فراهم نیست. به بیان دیگر لباس 

اجتماعی مناسب -طبق شاخص های تعریف شده 

از سوی کارگروه مد و لباس اسلامی وابسته به وزارت 

ارشاد- باید مهیا باشد تا مردم به راحتی بتوانند آن ها 

را تهیه کنند اما در عمل چنین نیست.

خادم ادامه می دهد: نه فقط این اتفاق نیفتاده 

و فروش پوشش های نامتعارف همچنان برقرار است،

بلکه بر اساس رصدهای میدانی از بازار پوشاک، شاهد 

قصه اسف بارتری هستیم؛ اینکه برخی فروشگاه های 

مانتو دیگر چیزی به اسم مانتو ندارند و تبدیل شده اند 

به فروشگاه عرضه کت وشلوار زنانه یا تونیک و شلوار 

زنانه.

او با رد ادعای اتحادیه فروشندگان پوشاک مبنی 

بر کمبود نیروی بازرس برای نظارت بر عملکرد 

عرضه کنندگان تأکید می کند: در گام نخست ۴۰ نفر 

نیروی مردمی آموزش دیده داوطلب کارت بازرسی 

با بازرسان  از کمیسیون نظارت صمت گرفتند و    را

اتحادیه همکاری شان را شروع کردند. در گام بعد،

الان عددش  تعداد دیگری هم اضافه شدند کــه 

را در ذهن ندارم. اگر اتحادیه همچنان کمبود بازرس 

داشت باید اعلام می کرد.

آفت بی انگیزگی

از این فعال اجتماعی دلیل کمتر دیده شدن نتایج 

جلساتی را می پرسیم که با موضوع عفاف و حجاب 

از ایــن قرار است: از حق  برگزار می شود. پاسخ او 

نگذریم هر چند برخی مسئولان صمت -دست کم 

در ظاهر- نشان می دهند که دغدغه دارند، بی ارادگی 

و بی انگیزگی برخی مدیران به ویژه مدیران میانی ،

از دلایل وضعیتی است که اشاره کردید.

ــان به هم  ن ها و  مــماشــات، تعارف  انتقاد از    او با

قرض دادن هایی که در جلسات اداری رویه است 

می گوید: حل برخی مسائل که در حوزه عفاف و حجاب 

مطرح می شود، خیلی ساده است. یعنی اصلا چیزی 

نیست که نشود حل کرد ولی تحقق آن منوط به این 

است که خود دست اندرکاران بخواهند. این شرایط 

باعث می شود آدم احساس کند که اولا با وجود این 

همه جلسه، اراده ای جدی برای این قضیه وجود 

ندارد. دوم اینکه حتما افرادی هستند که نمی دانم 

نفوذی  اسمشان را چه بگذارم؛ شاید کارشکن یا 

گزینه مناسبی باشد. این ها کسانی هستند که موش 

سامان  قضیه به سرانجام نرسد. به    دوانند تا می 

رسیدن مسائل مرتبط با عفاف و حجاب، برای این 

قبیل افراد، تعارض منافع ایجاد می کند و از آنجایی 

که حتما در استمرار وضعیت موجود منافعی دارند 

مانع ایجاد می کنند، گاهی به صورت آشکار و بیشتر 

هم به صورت پنهانی و مافیایی.

دست انداز کارتابل مدیران

خادم با اشاره به انبوه قوانین، مصوبات و ضوابطی 

که در این زمینه به تصویب مجلس شورای اسلامی،

شورای فرهنگ عمومی، شورای عالی انقلاب فرهنگی 

... رسیده است اظهار می کند: گام نخست اجرای  و 

بایدهای یادشده این است که به دست مخاطبان 

پیگیری می کنیم  بــالادســت که    ز قوانین برسد. ا

می بینیم ابلاغ شده است. بعد که می آید این پایین ها 

معلوم نیست کجا گم شده و در کارتابل چه کسی گیر 

کرده است که وقتی ما به عنوان نیروهای مردمی 

کف میدان، سراغ واحدهای صنفی شهر می رویم 

مخاطبان قوانین مواجه  ز  اطلاعی برخی ا بی    با

می شویم.

ریاست  تشکیل کارگروه عفاف و حجاب به  او به 

دستگاه قضایی در استان اشاره می کند و می گوید:

با برگزاری  ما هم مثل شما تصورمان این بود که 

جلسات این کارگروه به میزبانی دستگاه قضا اتفاقات 

جدی تری رخ می دهد با وجود این، ثمرات مثبتش 

را نمی شود نادیده گرفت؛ مثلا اینکه آدم هایی روی 

اند که یک عمر است  صندلی پاسخگویی نشسته 

به هیچ کس پاسخگو نبوده اند، به ویژه در دولت پیش 

که با سوء استفاده از فقدان نظارت ها، هر کس هر 

کاری، هر تخلفی و هر اعمال سلیقه ای که خواست 

انجام داد.

دبیر جبهه بانوان مطالبه گر سؤال بعدی را خود مطرح 

می کند و به آن پاسخ می دهد: چرا با وجود مطالبات 

مردمی و اراده ای که در مدیران بالادست دولت فعلی 

کمابیش وجود دارد، همچنان در حوزه عفاف و حجاب،

نتیجه مطلوبی که مد نظر است دیده نمی شود؟ 

دلیلش را در گزارش های آبکی، نیز فرمایشی و تعارفی 

بودن بسیاری از این جلسات می بینم. اینکه یک ابلاغ 

ساده را بارها پیگیری می کنی و هر بار «در دست تهیه 

«مراحل آخرش را طی می کند» و «در آستانه  است»،

ابلاغ است» تحویل می گیری.

نمایشگاه هایی در حد اسم

خادم با انتقاد از اجرا نشدن بایدهای ایجابی که برای 

معرفی طرح های شکیل و عفیفانه لباس اجتماعی 

در قانون آمده است، برگزاری نمایشگاه های دائمی 

و فصلی مد و لباس اسلامی را یکی از این بایدها بیان 

می کند و می گوید: اگر سراغ دستگاه های متولی 

برگزاری این رویدادها بروید، یک گزارش بلند تحویلت 

می دهند اما وقتی به نمایشگاه های موقتی که در فلان 

بینی سوای  زنی، می  هتل برگزار می شود سرمی 

پوشاک غیرعفیفانه ای که حتی در این نمایشگاه ها 

هم وجود دارد، اجناس عرضه شده دو حالت کلی دارد؛

یا لباس های دور از هدفی مثل دامن های چین دار 

ر  دا برجسته نگین  چادرهای گل    محلی است یا

های «لاکــچــری» که کارکرد خودنمایی، لباس  و 

فخرفروشی و دامن زدن به اشرافی گری دارند. حالا 

آن وسط ها یک چیزهایی برای قانع کردن امثال ما 

هم می گذارند مثل غرفه دوخت چادر، فروش ساق 

دست و مقنعه و این طور چیزها.

این فعال عفاف و حجاب بی مقدمه از اسم و نشانی 

فروشگاه های مانتو در نقاط مختلف شهر که همچنان 

به عرضه پوشاک نامتعارف مشغول هستند می گوید.

سپس این داده ها را گره می زند به انتقادش از اتحادیه 

وقتی  سایر مسئولانی که  فروشندگان پوشاک و 

نقدت را با آن ها در میان می گذاری مصداق و نشانی 

تخلفات را می پرسند. انتقاد او با این استدلال همراه 

از تخلفات  است: اگر شمای مسئول نمی دانید و 

بی خبرید، بدا به حالتان. اگر می دانید و سکوت 

کرده اید، باز هم همان که عرض شد. در هر صورت 

در کاستی های کنونی حوزه عفاف و حجاب، کم کار

 و مقصرید.
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